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وزیر ارشاد و معنای تازه اعتدال

۱- چنــدروزی اســت دارم به ایــن فکر می کنم  �
که اگر سیدمحمدحســینی همچنان وزیر فرهنگ و 
ارشــاد اسلامی بود، آیا دلواپســان به این سادگی به 
خواست هایشــان می رسیدند؟ آیا حســینی به این 
سادگی به خواســته های آنان تن می داد؟ به گمانم 
خیر. وزیر محترم ارشــاد دولت یازدهــم، اعتدال را 
در ایــن یافته که در روزهای زوج باب دل آنها که به 
دولت اعتدال رأی داده اند سخن بگوید و در روزهای 
فرد بــه دلخواه هواداران دولت پیشــین حرف بزند 
و عمل کند. لابد معتقد اســت براینــد این دو رفتار 
اسمش می شود اعتدال! اما نتیجه این مشی و منطق 
آن است که دلواپسان پا روی پا انداخته اند، نه چک 
می زنند و نه چانــه و بدون کمترین هزینه و زحمت 
و مسئولیت، به اهداف فرهنگی موردنظرشان - که 
قطعا موردنظر مردم نیســت و بــا وعده های دولت 
روحانی هم هم خوانی ندارد- دست می یابند. در این 

دو سال عملا این اتفاق افتاده است. 
۲- شورای عالی سینما کجاست؟ چه می کند؟ در 
این دوسال جلسه ای داشته یا نه؟ اساسا جایگاهش 
در تصمیم گیری ها و مناســبات کلان سینمایی امروز 
ما کجاست؟ مگر نه اینکه رئیس شورای عالی سینما 
رئیس جمهور اســت، پس چرا تاکنون این شــورا با 
حضور رئیسش جلســه ای نداشــته؟ این شورا که 
متشکل از افراد مؤثر سینماست آیا نمی توانست در 
بحران هایی که هرروز توسط دلواپسان در سینما به 
وجود می آید، مدیریت سینما را یاری کند؟ آیا اصولا 
مدیریت سینما و حتی وزیر و رئیس جمهور تمایلی به 
وجود این شورا دارند؟ اگر دارند چرا از ظرفیت های 
قانونی آن استفاده ای نمی کنند؟ چرا لااقل از اعضای 
آن در حد همفکری برای گذر از نشــیب های سینما 
بهره نمی برند؟ ماجرای شــورای عالی سینما کمی 

عجیب است. نیست؟ 
۳- ایرج کریمی، آقای باشــخصیت و باســواد 
ســینمای ایران درگذشــت. منتقدی بی حاشیه که 
جایگزین ندارد و فیلم ســازی متفاوت که بی شــک 
سینمای ایران جای خالی او را حس خواهد کرد. او 
روز جمعه در طبقه دوم مزار پرتو مهتدی، مترجم و 
منتقد سینما- با رضایت خانواده مهتدی- دفن شد. 
قطعه هنرمندان مدتی اســت پر شده و خاکسپاری 
هنرمندان مدتی است با مشــکل مواجه است. اگر 
خانواده برخی هنرمندان درگذشــته پیشین رضایت 
دهند، درگذشــتگان جدید در طبقــه دوم مزار آنان 
به خاک ســپرده می شــوند وگرنه مشکل به وجود 
می آیــد. اختصــاص دادن فضای ســبز کنار قطعه 
هنرمندان از سوی شهرداری می تواند این مشکل را 
لااقل تا ۱۰، ۱۵ سال حل کند. دوپاره کردن این قطعه 
و اختصــاص مکانی دیگــر دور از محل فعلی نیز 
به گمانم شایســته نیست. شاید این تصمیم مناسب 
از ســوی شهردار تهران و شورای شهر، بتواند خیال 
نگران هنرمندان را آرام کند و این توقع زیادی نیست. 
کاش مسئولان همان قدر که در سخنانشان نسبت به 
هنرمندان اظهار ارادت می کنند، در عمل نیز این گونه 

رفتار کنند. 

یک اتفاق ساده

در فقدان «ایرج کریمی»
عمیق مثل «بازن»

با شــنیدن خبر درگذشت ایرج کریمی، غافلگیر و  �
به شدت غمگین شــدم. به گمانم او یکی از بهترین 
نویســندگان و منتقدان ســینمایی ما بود. با عشق و 
شیفتگی سراغ فیلم هایی که ارزش نقدکردن داشت 
می رفــت و از دل آنهــا معانــی و مفاهیمی بیرون 
می کشــید و گاهی از مؤلــف اثر پیشــی می گرفت. 
درســت مثل آندره بازن و همتــای ایرانی اش پرویز 
دوایی. بازن در نقد فیلم دزد دوچرخه دسیکا، چنان 
با قدرت و دقیق نوشــت که برای خود دســیکا هم 
حیرت آور بود. یــا نقدی که دوایی، بــر فیلم پیروی 
دیوانه ژان لوک گدار نوشــت کــه یکی از نمونه های 
عالی نقد اثر اســت. ایــن همان نکته ای اســت که 
افرادی مثل ژاک دریدا، از آن با عنوان مرگ مولف یاد 
می کنند. کریمی وقتی به سراغ فیلمی می رفت، فارغ 
از اینکه خالق اثر کیســت، با تمام وجود در اثر غرق 
می شــد. نمونه اش نقدی اســت که بر فیلم درخت 
گلابی من نوشــت. تأملات عمیقی در باره این فیلم 
داشت و نوشــته اش متن شــعرگونه ای بود سرشار 
از عمق و معنا. او برخــلاف بعضی ها دچار تصلب 
ذهنی و کینه تــوزی نبود. نقد هایش از عمق کمیابی 
برخوردار بودند و من همیشــه با لذت نوشته هایش 
را می خواندم. مباحث تئوریکی که او می نوشــت از 
بهترین نمونه هــای تحلیل اثر در ادبیات ســینمایی 
ایــران هســتند. متأســفانه فیلم هایــش را ندیده ام 
ولــی اطمینان دارم آثار ســینمایی او نیز همســنگ 
نوشته هایش هســتند و از عمق و معنا برخوردارند. 
از فقــدان زود هنگام او به شــدت متأســفم و جای 
خالی اش را با تمام وجود حس می کنم. این ضایعه 
را به تمام نویسندگان و منتقدان سینمایی و همچنین 
خانواده محترمش از صمیم قلب تسلیت می گویم. 

ایرج کریمی و معنای غریب «مرگ»
همه نسل ها، جادو دارند

وقتی درباره «مرگ» کســی حــرف می زنیم،  �
اغلب درباره «زندگی» او سخن می گوییم. 

گری جان
در دوره ای پُرهنگامه و در شــرایطی که دولت ها، 
منابــع و ثروت هــای بیکرانــی را صَــرف می کنند تا 
به عنــوان بزرگ ترین تاجــران دنیــا، بیهودگی را در 
نســل های نــو رواج دهنــد و درحالی کــه تبلیغات 
پُرهزینه آنها از هر طــرف ما را احاطه و گاه مغلوب 
کرده  است، نویســندگان و متفکرانی از هر نسل پیدا 
می شوند که با جادوی مدادهای ارزان قیمت شان به 
زیروبَم واژه ها و لحظه های زندگی معنا می بخشند. 

فکر می کنم جادوی ایــرج کریمی نیز آن بود که 
وقتــی قلمش را برمی داشــت، نثری مُنــزه و اغلب 
به دور از هرگونه افراط و تفریط می آفرید و با این شیوه  
مؤثر، ارزش اندیشــه را یادآور می شــد؛ اندیشه هایی 
درباب تصویرِ هســتی، هنر، خــردورزی، مهارت های 
ذهن انسانی و شــگفتی های زندگی... . من به عنوان 
ناشــر آخرین آثار نوشــتاری  اش، این فرصت را یافتم 
تا بخشــی از زندگی ام را با تجربه  آشنایی با او سپری 
کنم، که چقــدر از این بابت خُرســندم. تجربه تولید 
دو عنوان کتاب  «ده ســال با هملت» و «تولستوی و 
مرگ» [تفسیر داستان مرگ ایوان ایلیچ که امیدوارم 
آبان مــاه امســال بــرای مخاطبانش عرضه شــود]  
فرصتــی مغتنم در زندگی حرفه ای من بود که آن را 
مرهون دوست مشــترک مان، علی منصوری هستم. 
روزی که کتاب تولســتوی و مــرگ را از ایرج گرفتم، 
گفت وگویی کم  وبیش طولانی درباره عنوان آن آغاز 
شــد و همان روز دانســتم که «مرگ» برای او، واجد 
مفهومی روشــن و قاطع نیســت (همچنان که برای 
خود مــن؛ تا به امروز!). هــردو پذیرفتیم که تا پایان 
مراحل پیش تولید کتاب فرصت تصمیم گیری درباره  
عنــوانِ آن  را بــاز بگذاریم. چنین می پنداشــتیم که 
عنوان تولســتوی و مرگ به لحاظ مفهومی عنوانی 
وسیع و احیانا برای مخاطبان دست نیافتنی است. در 
 (the Gift) «انتخاب آخریــن گزینه  ها، واژه «موهبت
برگرفته از جُستارها و نوشــته های ژاک دریدا درباره  
مرگ، به پاســخ معمای ما نزدیک می شــد و احیانا 
می توانســتیم کتاب را «تولســتوی و موهبت مرگ» 
بنامیم. من فارســی آن را از دوست دیگرم؛ مرتضی 
مباشــری وام گرفته بودم. او یکــی از پژوهش گران 
فلسفه  ذهن در دانشگاه هاروارد است. وقتی با ایرج 
تلفنــی آن را مرور کردم، بــدون بحث پذیرفت. ولی 
مدتی پیش کــه بیماری اش دوباره شــدت گرفت و 
دیگر امکان ملاقاتش را در بیمارســتان نداشــتیم، از 
طریق همشــیره اش پیامی برایم فرســتاد که همان 
عنوان نخستین؛ یعنی «تولستوی و مرگ» برای کتاب 

باقی بماند. البته به آن وفادار خواهیم بود. 
بــه گمانــم، او باز به  طــرزی جادویــی این بار از 
شرایط خاص جسمانی اش بهره گرفت و همچنانکه 
شغلش اندیشیدن و فهمیدن بود، در آخرین روزهای 
زندگی به وســعت معنای غریب «مرگ» نیز دســت 

یافت. 

یادمان

سال سیزدهم    شماره 2390 هنریکشنبه    15 شهریور 1394

 داریوش مهرجویى

 حمیدرضا شعبانى
 مدیر نشر دف

روزنامه «شرق» در صفحه ۱۱ روز شنبه، گفت و گویي را با رضا کیانیان با 
عنوان «پرتو مولانا در ســینماي ما کجاست» منتشر کرد. متن این گفت وگو 
در همان روز در رســانه هاي رســمي و فضاي مجازي مورد اســتفاده قرار 

گرفت و بازخوردهایي از صحبت هاي این بازیگر در پي داشت. 
او در این مصاحبه به مســائل مختلفي همچون سرنوشــت فیلم هایي 
که هنوز مجــوز اکران ندارند، تشــکیل گروه هنر و تجربه، ایجاد مدرســه 
ملــي و... پرداخته بود. کیانیان در ابتداي گفت وگوي خود با انتقاد از اینکه 
تاکنون فرصتي براي ملاقات با حجت االله ایوبي، رئیس ســازمان سینمایي 
کشور، فراهم نشده، گفته است: «حدود شش ماه پیش، به دفتر آقای ایوبی 
رفتم و از منشی ایشان یک وقت ملاقات خواستم. هنوز این وقت را به من 
نداده اند. اگر به منِ رضا کیانیان وقت ندهند پس به چه کسی می خواهند 
وقت بدهند؟ آقای ایوبی از سوی دیگر شماره تلفنش را به من داده و گفته 
هروقت کاری داری به من زنگ بزن. من زنگ زدم و به ایشــان گفتم من به 
دفتر شما رفتم و وقت ملاقات خواستم ولی هنوز خبری نشده! آقای ایوبی 
به من گفت: اصلا یک قرار ناهار می گذاریم و صحبت می کنیم. ولی این قرار 
ناهار هنوز گذاشــته نشده است. من چندماه باید پشت در اتاق ایشان صبر 
کنم تا این قرار گذاشته شود؟ آیا من باید بروم پشت آن در بست بنشینم؟ و 
مثل بچه یتیم ها وقت ملاقات بخواهم؟ من که با حکم و بخش نامه بازیگر 
نشــده ام. ولی آقای ایوبی مثل هر مدیر دیگری با بخش نامه و حکم، مدیر 
شــده اند و با یک حکم و بخش نامه هم می توانند از این شغل کنار بروند. 
ایشان باید یادشان باشد اگر سینماگران نباشند، معاونت سینمایی به دردی 
نمی خورد. این همه معاونت که در وزارت ارشــاد اســت اعم از معاونت 

مطبوعاتی، معاونت سینمایی و معاونت هنری و...».
او در ادامــه، بعــد از طــرح این موضوع، به ســراغ ماهیت ســازمان 

ســینمایي رفته اســت: «ما بعد از بازگشــایی خانه ســینما، جلســه ای با 
مسئولان وزارت ارشاد داشــتیم و من سؤالاتی را مطرح کردم. از 
جمله از آقای ایوبی پرســیدم شــما وقتی به معاونت سینمایی 
وزارت ارشاد منصوب شــدید، چرا همچنان سازمان سینمایی را 
حفظ می کنید، ســازمان سینمایی میراث کسانی بود که با سینما 
دشمن بودند. ســازمان سینمایی میراث کســانی است که خانه 

ســینما را بستند. ســازمان ســینمایی میراث کسانی بود 
کــه کوپن بین هنرمندان پخــش می کردند و گداپروری 
می کردند و کیسه برنج و روغن می دادند! آقای ایوبی، 
ســازمان سینمایی میراث آن نوع مدیریت است شما 
چرا ادامه اش دادی و حفظش کرده ای؟ ســازمان 
ســینمایی میراث دولتی است که سازمان برنامه و 
بودجه را منحل کرد! من همان روز اینها را از آقای 
ایوبی پرســیدم و هنوز که هنوز است کسی جواب 

این ســؤال را به من نداده است. یک نفر بیاید به من 
بگوید سازمان سینمایی چه نفعی برای سینمای ایران 

دارد؟... سازمان سینمایی به ضرر سینمای ایران و به ضرر 
سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی است».

کیانیان همچنین در پاســخ به این پرسش که وضعیت 

ســینمای ایران در آن سوی مرزها چگونه اســت، چنین پاسخ داده است: 
«در هشت ســال گذشته خواستند این هویت مســتقل از بین برود و تقریبا 
هم به خواســته خود رســیدند. بــرای اینکه در جشــنواره های مختلف 
مرتب جای ســینمای ایران خالی و خالی تر شــد. بدنه سینمای ایران هم 
تضعیف شــد. ما با فیلم هایی که ساخته بودیم، سال ها بود روی هالیوود 
را کم کرده بودیم. آمدند ســینمایی به اسم سینمای فاخر درست کردند. 
سینمای فاخر، یعنی یک بودجه ای در حد فیلم های هالیوودی به شما 
می دهیم تا بروید فیلم هالیوودی بســازید!!! ما با فیلم های سینمای 
ایران برنده بودیم، حتی اســکار هم مجبور شــد به ســینمای ایران 
جایزه بدهد. جشــنواره های جهانی مجبور شدند به سینمای ایران 
جایزه بدهند؛ اما به ســینمای فاخر ما نــه جایزه ای دادند و 
نــه تحویلش گرفتند. چون از این نــوع فیلم ها، خیلی 

بهترش را در انبارهایشان به تعداد زیادی دارند».
بازیگر «آژانس شیشه اي» و «خانه اي روي آب» 
صحبت هاي دیگــري را در بخش هاي بعدي این 
مصاحبه انجام داده اســت که هریك از رسانه ها 
ضمن بازنشــر این گفت وگو، تیترهاي دیگري براي 
آن انتخاب کرده اند. به عنوان نمونه سایت مشرق 
با تیتر «رضــا کیانیان: آقای روحانی؛ در ســینمای 
ایران نه از تدبیر خبری هست نه از امید»، این مطلب 
را منتشــر کــرده و خبرگزاري خبرآنلایــن هم با تیتر 
«انتقادهای رضا کیانیان از ایوبی و سازمان سینمایی/ 
در ســینمای ایران نه از تدبیر خبری هســت نه از امید»، 

دست به انتشار این متن زده است. 

رضا کیانیان به «شرق» چه گفت؟
بازتاب هاي یک گفت وگو
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شــرق: برخلاف پیش بینــی منتقدان ســینمای 
ایران که دو هفته پیش در همین صفحه منتشــر 
شــد، ورایتی در مطلبی کــه درباره فیلم «محمد 
رســول االله(ص)» ســاخته مجیدی نوشت اعلام 
کــرد این فیلــم احتمالا نماینده ایران در اســکار 
خواهد بود. این در حالی اســت کــه در گزارش 
«شــرق» منتقدانی همچون هوشنگ گلمکانی، 
مســعود فراستی، جواد طوســی، خسرو دهقان، 
جمشید ارجمند، روبرت صافاریان و... فیلم های 
«ماهــی و گربه» شــهرام مکــری، «قصه ها»ی 
رخشــان بنی اعتماد و «در دنیای تو ساعت چند 
اســت؟» صفی یزدانیان نماینده شایسته ایران در 

اسکار ۲۰۱۶ پیش بینی کرده بودند.
ورایتــی امــا در جدیدتریــن مطلبــش درباره 
فیلم «محمد رســول االله(ص)»، نوشــته: «مجید 
مجیدی نخســتین ایرانی ای که نامزد اسکار فیلم 
خارجی زبان شد (در ســال ۱۹۹۷ برای «بچه های 
آسمان») به عنوان ســازنده گران ترین فیلم تاریخ 
کشورش نیز شناخته شده اســت. این فیلم که از 

سبکی کلاسیك بهره می گیرد، داستانی حماسی- 
تاریخی و بلند را با عنوان «محمد رسول االله(ص)» 
تصویر کرده و با بودجه حــدود ۴۰ میلیون دلاری 
از نام هــای بزرگی در پشــت صحنــه بهره گرفته 
است». در این گزارش آلیسا سیمون، منتقد ورایتی، 
ســپس با بیان پیشــینه آثار مجیدی و نام بردن از 
فیلم های مشــهور او نوشــته: «ایــن فیلم زندگی 
حضــرت محمــد (ص) را از زمان تولــدش تا ۱۲ 
ســالگی تصویر می کند و به دلیل معذوریت های 
مذهبی، از تصویر چهره ایشان خودداری می کند. 
مجیــدی ســعی دارد تا آنجا که ممکن اســت با 
صحنه های اکشــن (جنگ های افسانه ای، تعقیب 
در بازارها، زائران گرد کعبه، مبارزه با کاروان شترها 
و یورتمه رفتن اســب ها در بیابــان) به فیلم روح 
ببخشد، اما ژانر اکشــن نقطه قدرت این فیلم ساز 
نیســت. این صحنه هــای کلیشــه ای، در ترکیب 
با جلوه هــای تصویری ویژه زیبا، بیشــتر می تواند 
نسخه ای درجه دو از سبك سینمایی پذیرفته شده 

غربی باشد».

شرق: دوســتان پرویز مشــکاتیان آمدند. هرچند 
خــود او در میــان آنها نبود اما آنهــا با گردآمدن 
دور یکدیگر، یاد و خاطره این آهنگ ساز و نوازنده 

سنتور را زنده کردند. 
آییــن اختتامیــه هفتــه بزرگداشــت پرویــز 
مشــکاتیان جمعه، ۱۳ شــهریور در فرهنگسرای 

نیاوران برگزار شد. 
در ابتدای این مراســم که هنرمندانی همچون 
لوریس چکناواریــان، محمود دولت آبادی، داوود 
گنجه ای، مجید درخشــانی، داریــوش پیرنیاکان، 
اردشــیر کامکار، علی اکبر شکارچی، بیژن کامکار، 
عطاءاالله امیدوار، صدیق تعریف، محمد سلمانی، 
گوهر خیراندیش، بهروز رضوی، فرهنگ جولایی، 
الهام صفــوی زاده و... حضور داشــتند، کلیپی از 
زندگی هنری پرویز مشــکاتیان که توسط خود او 
روایــت می شــد، پخش شــد و در بخش دیگری 
از ایــن برنامه، محمــود دولت آبادی، نویســنده 
شناخته شــده ایرانــی، روی ســن آمــد: «پخش 
صحبت های پرویز مشکاتیان غم من را دوچندان 

کرد. او یــک اتفاق بود مثل هــر هنرمند دیگری. 
اتفاق چیزی اســت مثل رعد. مشــکاتیان در رعد 
خودش آتش گرفــت. در آخرین دیداری که با او 
داشتم، شــوریدگی مشکاتیان در آن حدی بود که 
مرا نگران کرد. انسانی که در این تصاویر می بینیم، 
در کمال خردمنــدی و آگاهی و بصیرت صحبت 
می کند». به گزارش ایسکانیوز، او سپس به آخرین 
دیدار خود با این موســیقی دان اشاره کرد: «در آن 
دیدار من را بســیار نگران کــرد و در هنگامی که 
شنیدم یادمانی برای او در حال برگزاری است فکر 
کردم که اگر بنا باشــد صحبتی بکنم چه خواهم 
گفت و آنچه که می گویم نتیجه پرویز مشــکاتیان 
در مقام یک هنرمند بی همتاســت نه درباره خود 
او. شوریدگی یکی از تهدیدهای هنرمند است. اگر 
آن غلیان و شــوریدگی نباشد، بی گمان چیزی هم 
از او حاصل نمی شــود و پرویز مشــکاتیان در یک 
دوره ای به این شــوریدگی مجال داد. مجال دادن 
هنرمند به شــوریدگی یعنی به مد دریا بگویی بیا 

مرا ببر».

ورایتی «محمد(ص)» را 
نماینده ایران در اسکار دانست

دولت آبادی: شوریدگی
 مشکاتیان نگرانم کرد

 کیوان کثیریان

تئاتر در موقعیت کمیک
بــاور بفرمایید کمــدی فراتر از فــارس و لودگی 
می تواند در جذب تماشــاگر و اعتباریافتن هر اجرائی 
تأثیرگذار باشــد. باید در تالارهایــی منهای تالارهای 
مختص تئاتر آزاد که هدفشــان فقط ســرگرم کردن 
تماشــاگران اســت، فقط به دنبال ارائه انواع کمدی 
تأثیرگذار باشــیم. مــا جامعه ای در حال پیشــرفت 
هستیم و برای آنکه بهتر بتوانیم در این زمینه موفق 
باشــیم باید تعهد و مســئولیت اجتماعی خودمان 
را بدانیم. کمــدی یک ضــرورت اجتماعی و فارس 
بطالت محض اســت. مــا نیازمند توجــه و تفکر به 
مســائل اجتماعی مان هستیم پس نباید سودجویانه 
و نفع طلبانــه به بحران های موجود دامن بزنیم. این 
ضرورت اجتماعی است که در دوام و بقای یک تئاتر 
سالم و فرهنگ ســاز مؤثر و مفید واقع خواهد شد و 
نباید از این پرهیز از لودگی چشــم بپوشیم. زمانه ما 
نیازمنــد هنرمندان حقیقی و اصیل اســت که چون 
روشــنفکران آگاه و متعهد در حل وفصل بحران های 

اجتماعی کوشش می کنند!
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سمندریان و دورنمات
بار دیگر  روی صحنه

شــرق: نمایش «ازدواج آقای می سی ســی پی»،  �
نوشــته فردریش دورنمات و ترجمــه زنده یاد حمید 
ســمندریان به کارگردانی احسان فلاحت  پیشه از ۲۴ 
شهریور در سالن استاد ناظرزاده، مجموعه ایرانشهر، 
بــه صحنه می رود. این نمایش نامه ۲۶ ســال قبل و 
در ســال ۶۸ توسط زنده یاد حمید سمندریان، با بازی 
هنرمندانی همچون هما روســتا، رضا کیانیان، احمد 

آقالو و... روی صحنه رفت. 

تماشاخانه

آنتــوان چخــوف همه جا هســت. گوشــه ای 
می ایســتد و خاموش و با لبخنــدی محو و رندانه 
زندگی روزمره را تماشا می کند و منتظر است ببیند 
جدیتِ سفت و سخت کجا به طنز می بازد و همین  
است که طنز را گویی به حرکت بازیگوشانه دستی 
که می خواهد مگسی را شکار کند از دل جدی ترین 
زندگی روزمره می گیرد، دست به کار  موقعیت های 
مضمون کوک کردن می شــود. چخوف را از خلال 
بســیاری هنرمندان دیگر هم می شــود دید. خیلی 
مواقــع زنجیره تداعی ها دســت آخر بــه او ختم 
می شــود؛ مثلا وقتی در گورســتان مشاهیر مسکو، 
جایــی که چخوف هم در گوشــه ای از آن آرمیده، 
بــه قبری برمی خوری که مجســمه مرده توی قبر 
را با ســگ اش بالای آن گذاشــته اند و مرد نشسته 
و ســیگار می کشد و سگ اش کمی آن طرف تر روی 
زمین چمباتمه زده، یاد فیلــم امبرتو دی ویکتوریا 
دسیکا می افتی که فیلمی به غایت چخوفی است. 
گورســتان مشــاهیر در جنــوب غربی مســکو 
است. در روز دوم نمایشگاه کتاب، همراه هوشنگ 
مرادی کرمانی، میرجلال الدیــن کزازی، علی اصغر 
محمدخانی، آبتین گلکار و گودرز رشتیانی به آنجا 
می رویم. مترو مســکو وقار ادیبانه بر نمی دارد. اگر 

نجنبیــم جا می مانیم و جاماندن، یعنی گم شــدن 
در هزارتــوی زیــرِ زمیــن. زیرزمینی کــه باید ما را 
به جهان مردگان برســاند. به گورســتان مشاهیر 
مســکو که مقبــره چخــوف، گوگــول، بولگاکف، 
ابوالقاسم  شوستاکوویچ،  آیزنشتاین،  مایاکوفسکی، 
لاهوتی و بســیاری آدم های دیگر آن جاست. اولین 
مقبره  آشــنایی که شناسایی می شــود متعلق به 
شــاعر ایرانی، ابوالقاســم لاهوتی، است. گرد مزار 
لاهوتی که نقش برجســته تصویر شاعر هم بر آن 
حک شده، عده ای توریســت ایرانی جمع شده اند. 
توریســت ها مرادی کرمانی و کزازی را می شناسند 
و شــروع می کننــد تندوتند عکس گرفتــن. از دکتر 
کــزازی می خواهنــد چنــد کلمه ای هــم در باب 
لاهوتــی صحبت کند. او هم مقابــل مزار لاهوتی 
می ایستد و راجع به لاهوتی مفصل حرف می زند. 
ظهر در نمایشــگاه، نشســت ادبیات معاصر ایران 
و برنامه رونمایی ترجمه روســی کتاب «شــما که 
غریبه نیســتید» هوشــنگ مرادی کرمانی اســت و 
تا ظهر هم وقت زیادی نمانــده. باید زود قبرهای 
معــروف را پیدا کنیــم و برگردیم نمایشــگاه. اما 
توریســت هایی که دو نفر را از جمع ما شناســایی 
کرده اند دل نمی کنند و توقف مان پای مزار لاهوتی 
طولانی می شــود. بعد می رویم به جســت وجوی 
مشــاهیر دیگر. روی بســیاری از قبرها مجسمه یا 
نقش  برجســته فرد درگذشــته هم هست؛ اما به 
جز مایاکوفســکی روی قبر هیچ کدام از مشاهیری 
که ما دنبال شــان هســتیم تصویر یا مجسمه ای از 

آنها نیســت. همین طور که با خــودم فکر می کنم 
حــالا بعــد از گرفتن این همــه عکــس از قبرها 
بعــدا چطور بدون دانســتن زبان روســی بفهمم 
کدامــش مــال کدام نویســنده اســت، چخوف از 
پشــت عینک اش رندانه نگاهم می کند. وقت مان 
دارد تمام می شــود. وقت نمی کنم قبر آیزنشتاین 
را هم پیدا کنم. برمی گردیم. نشســت ادبی ساعت 
یک شروع می شــود. اول علی اصغر محمدخانی 
درباره زیادشدن نویسندگان زن در ادبیات داستانی 
ســال های اخیر ایران صحبت می کند و بعد نوبت 
می رسد به رونمایی ترجمه روسی «شما که غریبه 
نیستید» هوشنگ مرادی کرمانی. در این نشست دو 
نفــر دیگر هم حضور دارند؛ یکی جهانگیر دری که 
سال هاست ســاکن روسیه اســت و زمانی بهترین 
داســتان های معاصر فارســی را به روسی ترجمه 
کرده و دیگری الکســاندر پولیشــوکِ ایران شناس 
که مترجم کتاب «شــما که غریبه نیســتید» است. 
پولیشــوک می گویــد در نمایشــگاه کتــاب تهران، 
اتفاقــی به این کتاب مرادی کرمانی برخورد کرده و 
وقتی آن  را خوانده احســاس کــرده که زندگی در 
یک روســتای ایرانی در دهه ۳۰ بسیار شبیه زندگی 
مردم شوروی در همان سال ها بوده است. شما که 
غریبه نیســتید، یک زندگی نامه خودنوشت است از 
دوران کودکی تا نوجوانی مرادی کرمانی که در یک 
روســتا سپری شده اســت. مرادی کرمانی می گوید 
در این کتــاب بیش از آنکه از خودش بنویســد از 
ســختی های زندگی مردم آن روستا نوشته است. 

جهانگیــر دری کمی دیرتر از دیگران به نشســت 
می آید. بــه حضور و نقــش او در معرفی ادبیات 
داستانی ایران به مخاطبان روس باید در یادداشتی 
جداگانه پرداخت. او کســی اســت که آثاری را از 
فارسی به روســی برگردانده که برگرداندن برخی 
از آنها باید دشوار بوده باشــد. آثاری از جمالزاده، 
هدایت، چوبک، گلســتان، احمد محمود، آل احمد 
و...؛ نویسندگانی که برخلاف بسیاری از نویسندگان 
این روزها ســبک و نثر خاص خود را داشــته اند و 
درآوردن ایــن ســبک و نثر ویژه لابد ســخت بوده 
اســت. دری از «ســنگ صبور» چوبــک و «علویه 
خانم» هدایت به عنــوان دو نمونه از مواردی که 
ترجمه شــان به روســی دشــوار بوده، نام می برد. 
دوست داشــتم روسی می دانســتم که ببینم زبان 
و نثر چوبک و آل احمد و گلســتان در زبان روسی 
چطور درآمده اســت. ضمنا روسی اگر می دانستم 
بعدها در تشــخیص اینکــه در عکس هایی که از 
گورستان مشــاهیر گرفته ام هر قبر متعلق به کدام 
آدم مشهور است، مشــکل پیدا نمی کردم. راستی 
کدام شان قبر چخوف است؟ بعدها در لحظاتی که 
می خواهم عکس قبرش را به کســی نشان دهم و 
با تشــویش و اضطراب هی عکس ها را بالا و پایین 
می کنم و می گویم نه این نباید باشد، شاید این یکی 
و شــاید هم آن، چخوف به خونســردی از پشــت 
عینــک نگاهم می کند و به جــای آنکه کمک کند 
عکس قبرش را پیدا کنم، منتظر می ماند ببیند این 

سردرگمی تا کجا پیش خواهد رفت. 

از چشم شرقى

در حاشیه نمایشگاه کتاب مسکو (۲) 
چخوف، رونمایى و نشست ادبى

 على شروقى


